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شهای ایرانیان  رفتار حکومتگران   ز  غاصب با سازگاریها و خی 
 

هیچ    و آثار به جا مانده،  مکتوب  بر شالوده اسناد   نمیتوانو حکومتهای حاکم بر آن  ایران    قدمت تاری    خ فراز و نشیب  در  
تاری    خ   امروز،  ی  همی  تا  ایّام  ترین  از کهن  ایران  تاری    خ  باشند.  بوده  مردم  برگزیده  »زمامدارانش«،  پیدا کرد که  را  دورانی 
ا پادشاهانی که تا اندازه ای روشها و اقدامها و تصمیماتشان نقش ارزشمندی را در  

ّ
»حکومتگران غاصب« بوده است. حت

از راه جدالها و کشمکشها و مغلوب   ، باز ارزانی داشته اند   ایرانی   و خدمانی را به جامعه  ایفا کردهطول فرمانروانی خود  
کردنهای رقیبان خود توانسته اند به زمامداری بر ایران و ایرانیان کامیاب شوند. پرسش کلیدی و شایان تامّل این است که  

ادند که بر آنها فرمانروانی و حکومت کنند؟.  یا اجازه د را تحمّل »حکومتگران غاصب«سیطره  ایرانیان، چگونه توانستند 
داشت  وجود  حضوری  جامعیّت  در  ایران  مردم  و  غاصب  حکومتگران  ی  مابی   

مناسبانی دارد   چه  وجود  هنوزم  که    و 
امکانپذیر   را  آنها«  نه مغلوب«میکند »باهمزیستی  تابع؛  ت 

ّ
از »رفتار حکومتگران غاصب« و »مل ای که  معادله  از    ؟. 

ایران و ایرانیان را در طول بیش از دو هزار و هفتصد سال آزگار در    ه است به وجود آمد، چگونه توانست  گذشته تا کنون 
 »فلات ایران« به بقاء خودشان کامیاب کند؟. 

مینه های فکری و روحی و اخلاقی  مینه های  و   بر ذهنیّت عام مردم ایران  چه پسی ی وطی از  مرنی و    چه پیس  ملموس و مس 
ی چه روشهای کاربردی از طرف حکومتگران غاصب در مناسبات و حس  و نس  با    ایران و همچنی 

مردم  وضعیّت جغرافیانی
خاذ شد  

ّ
که برغم سازگاریهای ایرانیان، حکومتگران غاصب نتوانستند به هیچ وجه من الوجوه  با تمام امکانهای  ایران ات

شها و قیامها و طغیانها و انقلابها و کشمکشهای مردم ایران، به    در اختیار   که  و خونریزی  سرکوبگری ی داشتند در برابر خی 
بدهند؟. و دیگر اینکه چرا برغم مبارزات و جانفشانیها و تلفات انسانی و خونریزیها و    ابدی  حکومتگری خودشان دوام

  ممتد و ستمها و آزارها و تحقی  شدنها و پایمالیهای گریها  د و شکنجه شدنها و غارتها و نابودیها و تجاوزات و بیداکشتارها  
ق شدند 

ّ
افت و عزّت و آبروی ایرانیان، باز همچنان حکومتگران غاصب به حکومت کردن بر ایران موف چرا    ؟. کرامت و سر 

تا امروز، سیستمی کشورداری را بیافریند که زمامدارانش تابع و خدمتگزار و مطیع مردم ایران در  ایرانیان نتوانسته اند 
یان 

ّ
جامعیّت وجودی باشند؟. ریشه های ناکامیانی را در کدام زمینه هاست که باید جست و جو کرد؟. در رفتار متصد

 مدارانی و صبوری و تار و پود فرهنگ ایرانیان؟.  حکومتهای غاصب؟ یا در سازگاری و 
 مدارانی و شکیبانی و سازگاریاگر فرض را بر این  

ت کلیدی   و میهمان نوازی بگذاریم که خصلت بسیار ستودنی
ّ
ایرانیان، عل

حکومتگران غاصب بوده است، آنگاه میتوان استدلال آورد که ایرانیان    و دست درازیهای  آزرم و غرّه و فربه شدن نی    دوام
در  هر چقدر   اند،  بوده  فرهنگیده  و  با شعور  و  ی  فراخبی  و  دریادل  انسانهانی   ، و شکیبانی مدارانی  و  ازایش،  در سازگاری 

فطرت پست  و  نظرترین  تنگ  و  ترین  مایه  و حقی  ترین  م  نی سر  از  مهاجم،  ایلغارهای  و  نی  تری  حکومتگران غاصب  و  ن 
شعورترینهای مردم روزگار بوده اند؛ زیرا در شناخت مردم ایران، نه تنها هیچ آگاهی خردلسانی نداشته اند؛ بلکه فهم و  
ی نداشته اند که از فروزه های مردم ایران به نفع »دوام اقتدار و قدرت خود« استفاده خردمندانه کنند و در رفتار  شعور نی 

کنند و با    بعیّتت  مردم ایران،  غاصب هستند«، دست کم میتوانند از بُنمایه های فرهنگبا مردم نشان دهند که اگر »
ام تمام به رعایت و ارجگزاری آنها همّت کنند؛ یعتی کاری و وظیفه ای که هیچگا ه در تاری    خ کهنسال ایران از طرف احیی

   حکومتگران غاصب تا امروز رُخ نداده و اجرا نشده است. 
انتقادهانی که  به  امروز   نگاهی سرسری  تا  دور  های  با    از گذشته  مقابله  در  تاری    خ  طول  در  ایرانیان  واکنش  و  به کنش 

ی حکومت خلفای الله از چهار دهه پیش تا   میتوان  شده است،    کنونحکومتگران غاصب و ایلغارهای گوناگون و همچنی 
 و مقطعی بودن و نصف و نیمه رها شدن و از   لکه علکشف کرد  نکانی شایان تامّل را  

ی
ی قیامها و    ناپیوستگ هم گسیخیی

شها و مقاومتهای مردم ایران را و متعاقبش سرکوبهای خونبار و سبعیّتها و خشونتهای رفتاری حکومتگران را در تقابل   ی خی 
ان  .  وح تشخیص داد به وضعصیانگر و ناراضی و طاغی  با مردم   تی پس از صدمات و آسیبهای جیی

ّ
ناپذیر انسانی  هر گاه مل

تهای »تلفات جانی  
ّ
ی نتواند یا نخواهد یا از سر آسایش طلتی و نی اعتنانی و فراموش کردن و سهل انگاری در باره عل

ّ
و ماد

ی« خودش در سیطره هجوم حکومتگران غاصب و  
ّ
دازد، چنان جامعه ای مدام و ماد غارتگر بیندیشد و به چند و چون بیر

ب که در چهره ها و رنگ و نگارهای فریبنده ظاهر میشوند به غارت و سرکوب و پایمالی حقّ  در چنگال حکومتگران غاص
 که مصدر اجرانی »قدرت و اقتدار« هستند، ادامه خواهند داد.  

 و حقوق مردم تا زمانی
ی غاصب از فرصت استفاده کنند و پایه های   راه سازگاری و مدارانی با حکومتگران غاصب نباید اینقدر دوام آورد که حاکمی 

شها و   و  سبعیّتها  و  جبّاریّت ی خونی و سوائق افسارگسیخته و غرایز بیمارگونه خود را استحکام ابدی دهند و مردم در خی 
ّ
دد

ی به ساقط   اضات و طغیانهای گاه و نی گاه خود، نه تنها قربانی ارگانهای حکومتگران غاصب شوند؛ بلکه هیچ امیدی نی 
اعیی

آنکه بتوان   برای  باشند.   نداشته  آنان  « کفایت  آآرزوی  »زادی« زیست، فقط  آدر »و خلع و معزول کردن  زاد زیستی
غاصب میتواند راهی باشد به  ؛ بلکه اندیشیدن در باره دلایل دوام حکومتگران  و مصدر واقعیّت ملموس نمیشود   نمیکند 

خود« و ضعف  قوّت  »نقاط  شناخت  خود   سوی  دفاغ  وهای  نی  قویمایه کردن  و  پروراندن  و  بالاندن  بهر  فقط  از   .
ت« را شناخته باشند و گذرگاههای    آسیبگاههایحکومتگرانی میتوانند پروسه غصب و اقتدار خود را دوام دهند که »

ّ
مل



ت، برپا   تعرّضی خود را 
ّ
کرده باشند. جامعه ایرانیان در طول تاری    خ پُر فراز و نشیبش تا امروز    در چهارسوی نقاط ضعف مل

« که داشته اند، همواره در معرض تهاجم و غارت و  ر به دلایل »مُدارانی و سازگاری و صبوری و دریا دلیها و ف اخبییهانی
تی که نمیتواند از خودش دفاع کند، پیوسته قربانی خواهد ماند؛  

ّ
سرکوب و تجاوزات هولناک بوده اند و هنوزم هستند. مل

شهانی که نتایج کل
ی شهای تکان دهنده علیه غاصبان برپا کند. خی  ی دی به بار نیاورند به معنای تلفات  یولو گاه و بیگاه خی 

ی و معنوی کلانی خواه  ر انسانی و ضی 
ّ
ت  نو زیانهای ماد

ّ
بدون آنکه خللی در ساختار   میشوند پرداخت  د بود که از سرمایه مل

باره   ایرانیان در  آیا هنوز زمان آن فرا نرسیده است که  سم که  ایجاد کند. من مییر اقتدار و قدرت حکومتگران غاصب 
 بیندیشند و در صدد چارجونی بر 

       آیند؟.     »آسیبگاههای خود و علل دوام حکومتگران غاصب« با ژرفبیتی
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ی تا دیگر  هر فرد    ).....  ی و ترور مییر
، گو باش! فقط در آن دم که دست به وحشت گسیی آرمانخواهی که هستی

آوری، گوهر آرمانخواهی خودت را گم کرده ای و به حضیض خشونت    اندیشان را به نظم و قالب دلخواه خودت در 
ا  
ّ
ل کرده ای و دیگر سراپایت به خشونت آلوده شده است و هیچ نشانز از آرمانهایت در تو نیست. حت

زّ محض تیز
اکراهی ناسازگار جلوه میکند که    انسان،  حقیقت ناب، زمانز که به زور بر دیگران تحمیل میشود، برای جان و روح

یکپارچه    توان  بخیانتیست به وجدان و کرامت و روح آدمی. تا به امروز هرگز نشده است که مردم سراسر کره خاکی را  
، ایدئولوژنی به زیر چیی فل  ر با کاربست زو  ، مذهتر ، دیتز ی،   سفه ای، جهاننگرنی در آورد؛ زیرا که روح و وجدان بشر

اندیشی به  و  ند  ز را پس می  بند  و  از قید  به حقارت و  دهر شکلی  پرداخته و تسلیم شدن  از پیش  ن در چارچوبهای 
 تن در نمیدهد. تا دنیا دنیاست وجدانها 

ی
و جانهای آزادمنش خواهند بود که در مقابل    ی بیدار یکنواختی و همگونگ

یف و جانهای  ی گردنکشر کنند. وجدانهای سرر زاده ای که در مقابل پایمالی و تجاوز به  آ تجاوز به آزادی و کرامت بشر
   . (ثیت آدمی با اراده ای استوار، »نه« بگویندیح
 

[Castellio gegen Calvin oder ein Gewissen gegen die Gewalt – Stefan Zweig 
(1881 - 1942) – Fischer Verlag – Frankfurt am Main - 1984 – S. 8] 

 

از رفتارها و کردارها و گفتارهای دیگران؛ بویژه آنانی که مصدر امور کشورداری    سر راست بدون هیچ پوشش توجیه   انتقاد 
و دخیل در ارگانها و سازمانها و ادارات و موسّسات میهتی هستند به معنای ایراد و اشکال و اغراض در حقّ  دیگران نیست؛ 

انتقادات م میشود که  تاکید میی این »پرنسیپ« اساسی  ی بر  از هر چی  تا    بلکه بیش  باشند  پیامدهای اجرانی داشته  باید 
ی و تضادها و تناقضها و قهقرائیها و نکبتهای هولناک درنغلتد؛ بلکه   جامعه به سوی پرتگاههای متلاسی  شدن و گسیخیی

ی سالم و پرورسی  و آموزسی  و بهبود شونده شکوفا شو   د.  ن مناسبات اجتماغ و اداری و کشوری در بسیی
، رسم بر این بوده است که منتقد را به چهار میخ بکشند و شعار »لطفا انتقادات سازنده خود را   تا امروز در جامعه ایرانی
مسئله   ایشان«،  شما،  ما،  او،  تو،  »من،  وقتی که  میخکوب کنند.  منتقد  تابوت  بر  بیندازید«  پیشنهادات  در صندوق 

ون از دامنه رفتارها و گفتارهای خود به شعار تبلیغانی تب»انتقاد میکنیم بدون آنکه در حقّ خودمان، انتقاد    دیل« را بی 
ی مسئولیّتهای فردی و جمعی را   پذیری را روا بدانیم، آنگاه هیچکس از ریزترین پایه اجتماع تا اوج ترین مصدر زمامداری نی 

ی دیگر افراد به عهده نخواهد گ رفت. محصول نی مسئولیّتی  در خصوص عواقب گفتارها و رفتارهای شخصی و همچنی 
از آب در خواهد آمد؛ طوری ک ی شدن مناسبات اجتماغ و کشوری   و دلهره آمی 

ی
 قهقرانی و پاشیدگ

ی تنها هیچ  ه  نی  نه 
ی به رادیکال  خواهند بود عضلات استخوانشکنش ن»انتقاد سازنده ای«، کارساز مسائل و مُ  ؛ بلکه بحث انتقاد سازنده نی 
اضات پُر تلاطم و چه    به  میکند که پیامدششدن رفتار و گفتار انسانها استحاله پیدا   شها و کشمکشها و اعیی ی طغیانها و خی 

 مختوم شود. اجتماغ بسا خشونتهای شدید 
ا از طرف خودیهای مطیع نتوانسته است،  

ّ
حکومت خلفای الله در ایران، بیش از چهار دهه است که در هیچ زمینه ای حت

»انتقاد« را تاب آورد و به اصلاح و بهبود گفتارها و رفتارهای خودش همّت کند. هر انسانی که در سیطره حکومت خلفای  
ستان« بسته   الله خواست که از در »انتقاد سازنده« بر آید،  سرنوشتش بالای دار رقم خورد و کتابش در »صندوق قیی

تا امروز در گفتار و کردار ثابت کرده است که در حماقتهای ذانی خود و سوائق افسار گسیخته   شد. حکومت خلفای الله
را کاملا باز برای مردم ایران فقط یک راه    اش، همچنان مصّر و مصدر قساوت و تباهی محض است و تنها بُعد مثبتش

ت  تا گذاشته است  
ّ
؛ آنهم راه خلع ید و  گام بردارد دلاوری برای عبور از آن    مُصمّم و با عزم راسخ و توام با   به طور   مل

   همچنان مصدر قساوت اله خواهند ماند.  خلفای الله؛ در غی  این صورت، معزول کردن
 

سند   و کرکسها« سگها » لیو است؛ چرا »قرآن«، نجس  -2
ّ
 ؟و پاک مقد

 

ی که در دایره کتابت باشد و به گونه تحریری منتس  شده باشد و محتویاتش در باره مسائلی صحبت ک ی د که به  نهر چی 
ق دارد. هیچکس محق و  انسان و جهان و کائنات ربط داشته  

ّ
باشد، نی هیچ چون و چرانی به دایره »سنجشگری« تعل

ون نهد و   س بودن« از دایره سنجشگری  بی 
ّ
یه ای/روزنامه ای و امثالهم را  با »برچسب مقد /نس  مجاز نیست که کتانی

منت  دنیا  در سراسر  امثالهم که  و  ه 
ّ
مجل و  یه  نس  و  میلیونها کتاب  همچون  »قرآن«  میشو معاف کند.  مشمول  نس   د، 



ی و مومنان به اسلامیّت از دیر باز تا   عی  ّ سنجشگریست. ناگفته نگذارم که بر خلاف اظهارات نی مغز و پایه ای که متس 
سامروز تلاش کرده اند در اذهان مردم جا بیندازند، »قرآن« به هیچ وجه من الوجوه

ّ
  ؛ بلکه گرد « نیستو پاک  ، »مقد

 انسانها و تحقی   آمدیست از انواع و اقسام حرفهای مملوّ از تناقض و نی مغز  
ی

ت خاصم جان و زندگ
ّ
و مضحک و به شد

ی شادخوارانه و  ی. لت و پار کردن   کننده زیسیی افت بس   کرامت و سر 
 و جان هستند و تبلیغ کشتار و غارت و تجاوز و ترساندن و شکنجه دادن 

ی
قرآن، نجس است؛ زیرا محتویات آن علیه زندگ

و اعمال زور و استبداد را در حقّ انسانهانی که به آن ایمان نمی آورند، جایز میداند و توجیه میکند. قرآن، نجس است؛  
م دارد. قر   زیرا    تاکید میی

ی
زیرا مملوّ از تهدید و انذار   ؛ ن، نحس استآسراسر آن به تحقی  کردن و خوارشماری انسان و زندگ

ر و  و ارعاب و مکافات و شکنجه و آزار انسان است. قرآن، نجس است؛ زیرا  
ّ
مفاد آن در خصومت با دانشورزی و تفک

 و رامشگری و پایکونی و رقص
و بوسیدن و عاشقی و دلداری    و آوازخوانی و خندیدن و لبخند زدن   یدنشادخواری و زیبانی

راستمنش  پیدا کرد. زیرا نمیتوان  هستند. زیرا در هیچ آیه ای از آن نمیتوان نشانه ای از مدارانی و دادگزاری و مهرورزی و  
در هیچ سوره ای، قطعه ای را پیدا کرد که بحث از انفال و کشتار و خونریزی و مصادره و غارت و تنبیه و قصاص و  
مکافات و انذار و تهدید و جنایت و قتل و تجاوز خالی باشد. زیرا کلمه به کلمه آن، انباشته از اوامر و توصیه های اکید  

ی  برای ایجا ارتها و خباثتها در حقّ انسانهاست. زیرا در تحقی  و خوارشماری انسانها و تمایز و تبعیض قائل شدن مابی  د سر 
هامات طرد کردنی و محکومیّتی مثل: »کافر، مفسد، مرتد، منافق، مجوس، مُلحد و امثالهم« یکه تاز 

ّ
ی ات آنها و همچنی 

ریض نویش کنند و رنگ و لعابهای آرایش  و تزئینات قیل و تحشیه و تاست. زیرا هر چقدر که آن را تفسی  و تعبی  و تاو 
ن محتویات 

ّ
تحریری و البسه ای به آن بیاویزند و آیه هایش را بر درها و دیوارها و پلاکاردها بنویسند، باز همچنان بوی تعف

 آن از فرسنگها راه باعث آزار و اذیّت مشام انسانها میشود.    
سند و پاک؛ زیرا امّا »سگها و  

ّ
خدمتگزار و خادم و رفیق وفادار و جاوید انسان بوده اند و هستند و خواهند    کرکسها« مقد

ی   علیه انسان به لشگرکش  و انتقام و خونریزی و کشتار و جنایت ترغیب  بود. سگها هیچگاه نی وفانی نکردند و هیچوقت نی 
 انسان و اموالش ماندند. همینطور  

ی
و تحریک نشدند. آنها همیشه در کنار انسان، یار غار و مهربان و نگهبان جان و زندگ

ین جانداران نی آزاری هس 
ی طبیعت از بزرگیی ین بیدادی در کرکسها که مرغان خدانی هستند در پاکی و آراسیی تند که کوچکیی

ی و آسمان نکرده اند. آ وت تبلیغانی ار حقّ هیچ تنابنده ای بر زمی    ؛ استاندر نجس    ش، نجس  ی! سراسر قرآن با تمام جیی
سند و پاک. 

ّ
  امّا سگها و کرکسها مقد

      

رسمان زمان در   -3
ُ
ه پ یک و تاری    خگسیی ز  و اساطی   و فلسفه فی 

 

، یک مورد را ندیده ام که   ه و گفتگوها و نظرات کنشگران و تحصیل کردگان و اساتید ایرانی من تا کنون در میان آثار منتس 
معنای   تفاوت کاربست  باشد  در گتوانسته  را  فلسفهس »زمان«  و  تاری    خ  و  یک  ی ه »فی 

اساطی    یی و  و  ی  تمیی  از همدیگر   »
یک از آن برداشت میشود و بدبختانه   ی ی را میفهمند که در دامنه فی  ی تشخیص داده باشد. همه بدون استثناء از »زمان« چی 

یگ و متاسفانه،   ی ند  و اساطی    را در دامنه »تاری    خ و فلسفه  زمان  کاربرد معنای فی  ی معتیی میدانند و آن را مدام به کار مییی « نی 
ین مُعضلات و مشکلات فکری و نظری را به همراه رفتارهانی تولید کرده اند که پیامدهای بسیار 

و از این راه،  بُغرنجیی
و    چرا ما هنوز که هنوز است معنای زمان را در دامنه های »تاری    خ و فلسفههولناکی را برای جامعه ایرانی داشته است.   

  ؟. و نمیفهمیم « نمیدانیماساطی  
که ما   نیندیشیدن در باره »مفاهیم و اصطلاحات و تاری    خ زایش و بالیدن آنها« در خاستگاههای خودشان باعث میشود 

در پروسه فهمیدن و بازشکاقی و تجریه و تحلیل مسائل میهتی خودمان مدام به سوی  کژراهه های بیابانی و راههای مملوّ  
ی به مقصد خود نرسیم؛ بلکه مدام از بیابانی به راه پُر سنگلاحیی   از سنگلاخهای صعب العبور متمایل شویم و هیچوقت نی 

و   دیگر در حال سی   قی باشیم   و تلف کردن نی 
ّ
ی  و    و علّ شگفت زده شویم که چرا به هیچ مقصد و اتراقگاه و  دست آخر نی 

سیم و مدام در حال رفتنیم بدون هیچ نشانه ای از مقصد و هدقی در پیش رو داش   نمی 
. سایه بانی ی     یی

«، هیچ ما به ازاء   . ولی در دامنه »تاری    خ و فلسفه و اساطی  یک، مقداریست محاسبه ای و شمارسی  ی »زمان« در دایره فی 
از لحاظ دستور زبانی در حالتهای »گذشته/ماضی   بندی زمان  ندارد. تقسیم    – اکنون/حال    –شمارسی  و محاسبه ای 

ت گمراه کننده مختوم شده است که ما تصوّر میکنیم آنچه در دامنه  و آینده/مستقبل« به این ت 
ّ
م خانمانسوز و به شد

ّ
ه

ق دارد و هیچ نقش  و  »»تاری    خ و اساطی  و فلسفه« به حول و حوش زمان میچرخد، به  
ّ
ی شده« تعل گذشته های سیر

ی و تشخیص ندادن   ی و کاربردی در »اکنون و آینده« ندارد. خطای فهم و درگ که ناسی  از نیندیشیدن و تمیی  »تفاوت تاثی 
د، باعث شده است که ما ایرانیان   پیوند خودمان را    -و در اینجا تحصیل کردگان و کنشگران  –معنانی زمان« نشات میگی 

- ان از دست بدهیم و هیچگونه مناسبات فکری و فلسقی با »تجربیات مایه ای و تاریخی م نیبا تاری    خ و فرهنگ مردم سرزم
ی و ناآگاهی نسبت به  مردم  کشوری«  -اجتماغ میهن خودمان نداشته باشیم. خطر فاجعه باری که از نی توجّه و نی خیی

ایجاد میشود، این است که شاهراههای پیوند با دیگر    « مردم میهن خود  »تاری    خ و اساطی    یرهنقش معنای زمان در دا
از تجربیات دیگران، بهره   از دست میدهیم و نه میتوانیم  « را  ی و در نهایت، »فرهنگ جهانی فرهنگهای مردم کره زمی 

سی  داشته باشیم، نه میتوانیم از پر باری و بدیع و موثر بودن تجربیات مردم خودمان ی برای مردم    برداریهای مایه دار و انگی 
 دیگر سرزمینها، نقش  ارزشمند ایفا کنیم.  



اطی محاسبه یک، قی  ی ه اساطی  و فلسفه و تاری    خ، مبحث زمان را نمیتوان همچون دامنه فی 
شمارسی     از لحاظ  و   کرد   در گسیی

ی شدن    نده بخش پذیر  ه »اساطی  و تاری    خ و فلسفه« از سیر
ون هستند. آنها  زمان  در نظر گرفت؛ زیرا گسیی محاسبه ای بی 

/سیّالیّت در حال« هستند که انسان میتواند نی واسطه با آنها پیوند  
ی

مدام در تمام زمانها و دورانها در حالت »اکنونبودگ
ی میشود. هر   ی نی  یک، شمارسی  و محاسبه ای و دوّار است، زمان قراردادیست که سیر ی داشته باشد. آنچه که در دایره فی 

یک« با معنای   که بتوانند تفاوت معنای زمان  برسند کردگان و کنشگران ایرانی به مرحله ای    گاه تحصیل ی ه »فی 
را در گسیی

ی شد که دوران »باز  ی و تشخیص بدهند، آنگاه میتوان مطمیی زمان در دامنه »اساطی  و تاری    خ و فلسفه« از یکدیگر تمیی 
« داشته باشد،  زانی و روشن اندیش  ایران« آغاز شده است؛ زیرا پیوند با آنچه که »سیّالیّت در حال = تاری    خ و اساطی 
ه شدن بر معضلات و مسائل میهتی را امکانپذیر خواهد کرد؛ بلکه همپا شدن ما را با دیگر ملتها شتاب پُر    چی 

نه تنها هیی
 را که تا امروز در دایره »تاری    خ و اساطی  و فرهنگ مردم خود« گم کرده ایم.  

 بار خواهد داد. جستجو کنیم معنای زمانی
 

ت -4
ّ
 و نر مسمّا  »اپوزیسیون«: اسم جمع نر هوی

 

 اجتماعی امروز ما اینست که وکیل میداند که نماینده آراء و تمایلات طبیعی مردم نیست. مردم  .....  ]  
ی

از عجائب زندگ
ت  

ّ
 به خونر میداند که هوی

ز تی که به او رای  هم میدانند که این وکیل، محصول رای و عقیده آنها نیست. وزیر نی 
ّ
ی اکیر

اندر دروغ،   و دروغ  دروغ  اعتماد داده اند چیست و روی چه ترکیب و ترتیتر وزیر شده. این تشکیلات دروغ اندر 
م و تاث

ّ
ان آن  ی  وضعی پیش آورده که هم خنده آور است و هم، مایه تال  عمیق. از زیانهای بسیار بزرگ که تدارک جیر

 غریتر است که در مردم پیدا شده و روز به روز بیشیی میشود؛ یعتز مردم 
ی
به این آسانز ممکن نیست، انحطاط اخلاق

هم با کمال وقاحت، لغات  و وکیل و وزیر، همه در درون خود میدانند که اساس کارشان دروغ بوده و هست و همه  
 
ّ
، حقوق مردم، وطن، حق

ّ
ت، مملکت، دموکراسی، حکومت ملی

ّ
ات بدون واقعیّتی از قبیل: مل افت، اسلام،    ،و تعبی  سرر

 [. پیغمیر و خدا بر زبان می آورند
 

ه یغماانتشارات  – دکیی قاسم غتز نویسنده:  –  بحتر در سیاست ]کتاب: 
ّ
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ی دارند، وقتی که به دام دم  مفاهیم قاپیدنی که تاری    خ    کشورهای باخیی
ی

مُختصّ خود را در خاستگاههای اجتماغ و فرهنگ
ی که از دست   ی ی چی   میافتند، نخستی 

و دستگاه و کارگاه قلمفرسودنهای طیف مختلف کنشگران و تحصیل کردگان ایرانی
/فکری و تاری    خ مینه ها و زمینه های   میدهند، »محتوای فلسقی  پسی

ی
و با شتانی    « آنهاست و بلافاصلهاجتماغ و فرهنگ

آور  سرسام  و  گرایشها/فرقه    باورنکردنی  های  زرّادخانه  مُهمّات  زاغه  برای   »
ی

جنگ »ابزاری  به 
کسانی که خودشان را در »سنگر مفاهیم    تبدیل میشوند.  هم و امثال ی سیاسیها/احزاب/مذاهب/ادیان/گروههانها/سازما

با حکومت   تقابل  در  خودشان  واکنشهای  و  برای کنشها  و  میکنند  پنهان   » و  خلفای اللهقاپیدنی انیّت 
ّ
»حق ای  ، گونه 

بن  میگذارند که  پا  پرنسیتر  ترین  بر کلیدی  اشند، 
مییی قدرت«  آپارات  تسخی   برای  ی  سمتگی  بهر  از  ان یلژیتیماتسیون 

عاهای آنهاست؛ یعتی اینکه خود را به جای »مردم در ج
ّ
انیّتدهی« به اد

ّ
و اراده و شعور و فهم و درک    امعیّت وجودی»حق

« میگذارند و به جای آنها و به نام آنها  به اقدامهانی میکوشند که نه تنها با خواسته ها و آرمانها و آرزوها و  انتخابگر آنها
ی هستند؛ زیرا هر گرایش  در   عینیّت حضور نی واسطه مردم   نیازهای مردم، هیچ سنخیّتی ندارند؛ بلکه دقیقا در تضاد با  نی 

ی افکنیسنگر فریبنده و خوش نقش و نگار و بس  ح به انواع و    »اپوزیسیون«  ار گوشنواز و با هیبت و صلابت طنی 
ّ
و مسل

ال، سوسیال، لائیک«    مثل: »سکولار، دمکرات، لییی
فقط به تبلیغ و تروی    ج و تدافع و توجیه عقاید اقسام مفاهیم قاپیدنی

ار سی  رهایاو رفتارها و گفت
ّ
ت گرایش هیستوریک دار    شاهیصن

ّ
ع هستند که آنها را با تمام    د نخود به شد

ّ
و از مردم متوق

 ذهنیّت آکبندی تایید و تصدیق کنند. 
عیان »اپوزیسیون« تا امروز که بیش از چهار دهه از اقتدار خلفای الله بر ایران میگذرد، تا کنون از خود  

ّ
هیچ گرایش  از مد

سیده ا « در بخش  از جِغرافیای کره    ستنیر
ی

ی »پرنسیپها و اصول و بُنمایه های فرهنگ که مردم ایران بر شالوده کدامی 
ی ساکن هستند  ک مردم به آفرینش سیستم    زمی  تاری    خ مشیی  و 

ی
بُنمایه های فرهنگ و چگونه میتوان در سمت و سوی 

 اپوزیسیون که هویّت فرقه ای و عقیدنی خود را  کشورداری در خور مردم میهن کامیاب شد 
ی

عیان جبهه های جنگ
ّ
؟. مد

بدیل بودن حکومت خلفای الله را دارند، در واقعیّت گفتاری و   اند و داعیه  « استتار کرده  قاپیدنی در تحت »مفاهیم 
نند   دقیقا بر همان مداری میچرخند   خواسته و ناخواسته  ثابت کرده اند که  کنونرفتاری تا   ی که حکومت خلفای    و سگدو می 

ی  .  ؛ یعتی انحصاری کردن حکومتچرخیده اند ش   تا امروز در رفتار و گفتار بر مدار الله ی سبب نی  در هیچ زمینه ای  به همی 
عیان  نمیتوان تفاوتهای کلیدی و ماهوی

ّ
را با حکومت خلفای الله از همدیگر تفکیک و برجسته کرد؛    اپوزیسیون«»  مد

عاها و ت
ّ
م و کتلها   کردنها و نمایشها اهر  ظسوای ظاهر سازیها و شعارها و اد

َ
و تفسی  ها و توجیهات و تعزیه    و آرایشها و عَل

 گردانیها و مراسم عاشورانی به سبک و سیاق مرام و عقیده خودشان. 
غ اپوزیسیون تا امروز، نه تنها 

ّ
و سنجشگری  آمار عضویّتها   سبقه و   و معرقی اعضاء    گام برای  هیچ کدام از گرایشهای مد

ی و تحوّل تشکیلات خودشان   ؛ بلکه هیچکس نمیداند که مرام عقیدنی و فکری آنها بر بر نداشته اند تاریخچه شکلگی 
مینه و   کدام اصول نظری و فلسقی و فکری که برخاسته از تاری    خ و فرهنگ ایرانیان باشد، پایه ریزی شده اند. در پسی

عیان کنشگری میتوان »متابعت و دنباله روی آنها« را از نظرات و عقاید رایج در 
ّ
مینه و داربست نظرات مد ی فضای   پیس 

ی و تشخی  تمیی 
ی به آسانی ت که چگونه میتوان  داد. پرسش شایان تامّل این اس  صقلمی و نظری اساتید دانشگاههای باخیی



انداری و کشورداری مردم میهن خود را  
ّ
عای سک

ّ
ی اد با غلت و غو خوردن در استخر نظریات اساتید دانشگاههای باخیی

اف کند که تاری    خ و فرهنگ مردم انگلیس، همان تاری    خ و   داشت؟. کجای جهان تا امروز یک نفر جرات کرده است اعیی
ردم روسیه یا مردم هلند یا مردم ایتالیا یا مردم اسپانیا و مردم دیگر  فرهنگ مردم آلمان یا مردم فرانسه یا مردم آمریکا یا م

 سرزمینها بوده است؟. 
ی و اهمالکاری و نی اعتنانی و نادانی انسان باید چقدر در   گونه چلیده باشد   نی خیی که نتواند تفاوت »تاری    خ و    ؛ طوریقی 

گذاری و  ی بداند و نقش تاثی  پذیر و تاثی    پیوندها و   فرهنگ مردم خود را« با تاری    خ و فرهنگ مردم دیگر کشورهای کره زمی 
ی و تشخیص دهد؟. چقدر؟ چند سال یا شای تها را از همدیگر تمیی 

ّ
ی شوند و انواع و    د مناسبات مل دهه و قرن باید سیر

 و ویرانگر میهن باید در جغرافیای »ایران« ظهور  
ی

اقسام حکومتهای خونریز و غاصب و غارتگر و نابودکننده جان و زندگ
از   این مرحله  به  بتوانند  ایرانی  تا روزی روزگاری تحصیل کردگان و کنشگران  یگونهو صعود و سقوط کنند  تی    هوشیاری 

ر »هر مردی که سبیل دارد، بابای تو نیست!   برسند که
ّ
ی، فیلسوفان  « ]= متفک ان و فیلسوفان و اساتید دانشگاههای باخیی

ران مردم اجتماع تو نیستند[
ّ
؟. چقدر باید زمان بگذرد و دنیا رنگ به رنگ شود و جوامع از این رو به آن رو شوند  و متفک

تها« بالاخره از خواب گران اصحاب کهقی   وطتی   تا »سرگشتگان   ها دننصف و نیمه فهمیو  کژفهمیها  در »   فرو رفته وادی حی 
ری« بیدار شو  حقّ به جانبیهایو   ها دناصلا نفهمیو 

ّ
    ؟ چند سال دیگر؟.  ند خود را پیدا« کناصالت و » ند از خود متشک

ین خوبان جامعه ایرانی   چه در برونمرزها، چه در درون مرزها«   –چند سال و دهه و قرن باید همچنان طی شوند تا »خوبیی
مواد و مصالح »تاری    خ و   از آب و خاک و  باید  ی چارچوب سیستم کشورداری  برای ساخیی بفهمند که  بتوانند  سرانجام 
فرهنگ« مردم میهن خود، خشت و ملاط تهیّه و ساختمان کشورداری ایرانی را شالوده ریزی کرد؛ طوری که بتوان به  

ی و تشخیص  استحکام و دوامش ام   خود را با ساختمان کشورداری تمیی 
ی

ی اینهمانی هویّت تاریخی و فرهنگ یدوار بود و مردم نی 
 دهند؟. چند سال دیگر؟. 


